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 دربار صبحگاهی-94

  

. مو هانجانگ آنقدر خشمگین شده بود که قادر به صحبت کردن نبود» ...تو«

  .روي بودبودند، این کار در روز روشن زیاده ازدواج کردهحتی اگر 

زده و خشـمگینِ او علاقـه داشـت کـه     جینگ شائو آنقدر به حالت خجالت

بـا صـدایی خشـدار    . ها بگیـرد نتوانست جلوي خود را براي بوسیدن آن لب

  ».نگ، امروز به دربار نروجون چی«:گفت

مو هانجانگ او را به عقب » .چطور ممکنه؟ جلسه امروز دربار خیلی حیاتیه«

  .هل داد و باجدیت کمربند یشمی لباس دربار خود را بست

جینگ شائو بازويِ او را در آغوش گرفت و منتظـر مانـد تـا جـون چینـگ      

  .کمربند را ببندد

یه که ناگهان سـاکت شـده بـود    نگوقتی مو هانجانگ نگاهی سردرگم به وا

  .انداخت، جینگ شائو ناگهان او را بلند کرد و روي تخت انداخت
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مو هانجانگ یکه خورد و تقـلا کـرد تـا بلنـد     » کنی؟داري چیکار می... اوه«

  .شود

کنم از زمانی که تو به مقام مارکی نائل شـدي، بـه   جون چینگ، من فکر می«

جینگ شائو کمر باریک و قدرتمنـدش  » .تدریج وظایفت رو فراموش کردي

کمربند یشمی لباس درباري بـه ران پـاي مـو     ،قرار داد ي خودرا میان دو پا

  .وجود آوردهانجانگ چسبید و احساس خنکی ب

امـروز،  . مو هانجانگ کمـی عجلـه داشـت   » .دیرم میشه. بازي درنیارمسخره«

اعـزام شـود    به جنـگ  ي اینکه چه کسیقرار بود درباره وروز حساسی بود 

  .رفتاو باید به دربار می. گیري شودتصمیم

جینگ شائو بـا خشـم گفـت، و شـروع بـه      » .بینی، واقعا فراموش کرديمی«

لباس پرزرق و برق دربـار چنـدین لایـه بـود و     . کرد يدرآوردن لباس دربار

. کنـد جینگ شائو مانند کودکی بود که اسباب بازيِ خود را از هم جـدا مـی  

  .شدتر میزدهکرد، هیجانباز میهرچه بیشتر 
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مو هانجانگ به سختی بلنـد شـد، امـا تفـاوت     » ....تونیم، آهعوضی، ما نمی«

قدرت او با جینگ شائو باعث شد که خیلـی زود توسـط عالیجنـاب چنـگ     

  .وانگ مهار شود

از هرچیز چنگ  یادت باشه، اول«:وقتی جینگ شائو وارد شد، باجدیت گفت

هـاي  پـس بـرآورده کـردن خواسـته    . مارکی ون یـوان  فی هستی و بعدوانگ

  ».شوهرت نسبت به شرکت در جلسه دربار اولویت داره

  .ي تخت را فشردمو هانجانگ ملحفه» ...اوه...تو«

**  

خواجه ارشد بـه  . یی منتظر ماندشاهزاده چهارم مدت زیادي بیرون کاخ فنگ

اما او اصرار داشت کـه  او توصیه کرد تا براي استراحت به اتاق فرعی برود، 

او شنیده بـود کـه   . بدنش با شبنم هوا خیس شده بود. بیرون در منتظر بماند

جینگ شائو، زمانی که خواستار پیوستن به ارتش بود، یک روز و یک شـب  

خواسـت ارتـش را رهبـري کنـد،     اگر او می. هاي یشم زانو زده بودروي پله

  .دادامروز باید صداقتش را نشان می
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ی که امپراطور هونگ جنگ به آراستگی لباس به تـن کـرد، ملکـه بـا     هنگاه

  .زیرکی اشاره کرد که جینگ یو مدت طولانی بیرون منتظر است

امپراطور هونگ جنـگ  » کنی از جینگ شائو بهتر هستی؟از چه نظر فکر می«

ردي از سـرما در  . هاي خیس شاهزاده چهارم انـداخت نگاهی گذرا به لباس

  .چشمانش بود

کنـه؛  العاده رهبري مـی هاي نظامی رو با مهارتی خارقرادر بزرگ ماموریتب«

جینگ یـو روي زمـین زانـو زد و بـا      ».کفایتی خودش شرمسارهاز بی ارچن

  .فروتنی گفت

  .امپراطور هونگ جنگ غرید» .کمی خودشناسی داري«

ي او کاملا فروتنانه بود، چـه  جمله. شاهزاده چهارم براي یک لحظه خفه شد

اگرچـه  . ي او موافقت خواهد کـرد کرد که پدر تاجدار با جملهکسی فکر می

. جـرات نداشـت آن را نشـان دهـد    اما کرد، در قلبش احساس نارضایتی می

مادرش این فرصت را براي او بدست آورده بود؛ او باید دلیلی مناسب ارائـه  

جینــگ یــو نفســی عمیــق کشــید، آرامــش خــود را بدســت آورد و . دادمــی



 

٦ 
 

به زودي بالغ  ارچنبه اندازه برادر سوم ماهر نیست، اما  ارچناگرچه «:گفت

  ».خواد مثل برادرهاي بزرگ خدمات شایسته انجام بدهمیشه، و می

درسـته اعلیحضـرت، مسـلما فقـط در     «:ملکه براي حمایت از او تکرار کـرد 

  ».میدان نبرد میشه تجربه آموخت

راي شست و شوي دهـان در  فنجانی که ب امپراطور هونگ جنگ» ؟آموختن«

جیانگنان چـه جـور جاییـه؟ زمـین     «.شد را روي میز کوبیدصبح استفاده می

  »تمرین براي جینگ یو؟

شاهزاده چهارم پیشـانی خـود را روي زمـین    » !پدر تاجدار، لطفا آرام باشید«

د با این دلایـل امپراطـور را متقاعـد کـرد،     وشدانست که نمیاو می. قرار داد

. اي نداشت جز اینکه دلش را به دریا بزندرا به هم فشرد و چارههایش دندان

  »!موضوعی براي گزارش داره ارچن«:او گفت

امپراطور به او اشاره زد که ادامه دهـد و شـاهزاده چهـارم هـر آنچـه را کـه       

دانسـت بـه او گفـت، کـه     ا شاه هواینـان مـی  ي ملاقات جینگ شائو بدرباره

  .ترکیبی از حقیقت و دروغ بود
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و بـه ایـن جنـگ اعـزام     ...اگر برادرسوم واقعا با شاه هواینان در ارتباط باشه«

  »....ترسمبشه، من می

این دو با هم دیـدار  «.امپراطور هونگ جنگ مدتی در سکوت به او خیره شد

  »هاي خودت چی دیدي؟کردن، اما تو با چشم

اده چهـارم  شـاهز » .افراد رو به اونجا برد، اتاق خـالی بـود   ارچناین، وقتی «

همه چیز را جائو جیولین به او گفته بـود و او جـرات   . مدرك کافی نداشت

  ».رسیده ارچناین اطلاعات به تازگی به دست «.نداشت بیش از حد بگوید

امپراطـور هونـگ جنـگ بـا چشـمانی برنـده بـه        » کی بهت اطلاعات داده؟«

دارن که  دونست افرادي در دربار حضورنمی جن«.شاهزاده چهارم خیره شد

  ».به تو خبر میدن اما به من گزارش نمیدن

او روي بدنام کـردن جینـگ   . ناگهان عرق سرد از بدنش جاري شد» ....این«

اتحـاد و تبـانی   شائو تمرکز کرده بود و فرامـوش کـرده بـود کـه پـدرش از      

هایش را به هم فشـرد و بـراي   او دندان. شاهزادگان با درباریانش منتفر است

اون در جیانگنـان  . جائو جیولین بود، معاون وزیر تشریفات«.اقبالش دعا کرد

وقتی براي شرکت در آزمون خدمات کشوري به پایتخت اومـد،  . متولد شده
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شاه هواینان پول هزینه سفر رو بهش داد، بنابراین در ظاهر، جائو جیولین به 

. در خیابان با جائو جیـولین ملاقـات کـرد   تفاقی ا ارچن. شاه هواینان وفاداره

در  هلـو رسه شاه هواینان رو دیده کـه بـه باغسـتان    اون گفت که به نظر می

  ».و کالسکه چنگ وانگ هم اونجا بود... جنوب شهر میره، و

ي فرش زیـر  او دیگر جرات نکرد سرش را بلند کند و تنها به نقوش پیچیده

  .پایش خیره شد

زد و با دو انگشـت روي میـز ضـربه مـی    . جنگ ساکت بودامپراطور هونگ 

ناگهـان، او فنجـان را از روي میـز بـه زمـین      . کـرد صداي بلندي ایجاد مـی 

  »کنن چیه؟خیانت می شوني کسانی که به حامی خودفایده«:انداخت و گفت

او دولا شد و جرات نکرد هیچ . نه تنها شاهزاده چهارم، بلکه ملکه نیز ترسید

  .اد کندصدایی ایج

**  

جینگ شائو حرکاتش را آهسته کرد و به دوفوي بیچاره که بیرون در ایستاده 

برو به قصر و گزارش بده که مارکی ون یوان امروز خوب نیست «:بود گفت

  ».و به دربار نمیره
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پیش از آنکه مو هانجانگ بتواند حرفش را تمام کند، شخصی کـه  » ...ام...نه«

ي حساسش را مالید، باعث شـد  کرد و عمدا نقطهروي بدنش بود به او نگاه 

مو هانجانگ نگـران بـود کـه افـراد     . که او نتواند کلمه دیگري به زبان آورد

اي نداشت جز اینکه لب پـایینش  بیرون در صدایش را بشنوند، بنابراین چاره

  .را گاز بگیرد تا صدایی از دهانش خارج نشود

که براي کمک به نظافت و یزهایی دوفو با عجله موافقت کرد و به سرعت کن

صرف صبحانه منتظر بودند را مرخص کرد، سپس دوان دوان رفت تا مطابق 

  .فرمان شاهزاده عمل کند

آن روز، موضوع اصلی اجلاس صبحگاهی دربار همچنان حکومت فئـودالی  

بحث و گفتگوهاي فراوانی در مورد اینکه چه کسی اعزام شـود  . هواینان بود

  .وجود داشت

شـاهزاده  . نگ چن تمام مدت سکوت کرده بود و هیچ حرفـی نـزده بـود   جی

-ارشد کمی بهبود پیدا کرده بود؛ آنجا ایستاده بود و کمی بیمار به نظـر مـی  

رسـید امپراطـور هونـگ جنـگ نیـز قصـد نـدارد دو پسـر         به نظر می. رسید

گفتگـو تـا جـایی ادامـه یافـت کـه       . دیگرش را صدا بزند تا صـحبت کننـد  
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کردنـد، دلایـل مختلفـی    به شدت شاهزاده چهارم را توصیه میکه  درباریانی

تنها پس از آن امپراطور به آرامی . نددزوم اعزام شاهزاده چهارم بیان کربرام ل

  ».اجازه صادر شد«:گفت

. لحظه سکوت در دربار حکم فرما شد و سپس همه به خود آمدندیک براي 

ر کـرد و بـا احتـرام تعظـیم     شاهزاده چهارم جینگ یو خوشحالیِ خود را مها

  .کرد

  »!کنه تا هواینان رو تسلیم پدر تاجدار کنهاز هیچ تلاشی دریغ نمی ارچن«

داند حمله به سرزمین میتوانستند بفهمند که شاهزاده چهارم افراد تیزبین می

خواهد از ایـن موقعیـت   مسطح جیانگنان آسان و دفاع دشوار است، و او می

با این حال، چنگ وانـگ، کسـی    .وانگ استفاده کندآسان براي کسب عنوان 

که به سختی تلاش کرده بود تا به دستاوردهاي بزرگی دست پیدا کند، هنوز 

اجازه نداشت پایش از اقامتگاهش بیرون بگذارد و شاهزاده چهارم به خـوبی  

. اختیـار احسـاس دلسـوزي کردنـد    ها بیآن. از این فرصت استفاده کرده بود

امات دربار که با مو هانجانگ آشنا بودند قصـد داشـتند بـه او    چند تن از مق
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این شرایط بحرانـی، مـارکی ون یـوان     در اما متوجه شدند که. دلداري دهند

  .استغایب 

یه مجبور شده بـود لبـاس دربـاريِ خـود را     مارکی ون یوان که توسط وانگ

تـرحم یـا    درآورد و در انتها نتوانست به دربار برود، بـه طـور غیرمنتظـره از   

  .تمسخر دیگران در امان ماند

. شاهزاده چهارم عازم سفر به جیانگنان شد، وضعیت کلی مشخص شده بود

هـاي امپراطـوري کـه همیشـه     ملکه سرانجام نفس راحتی کشید و بـا صـیغه  

شـاهزاده چهـارم نیـز بسـیار     . تـر شـد  اري در چشم بودند بسـیار مهربـان  خ

ي او بـا انـرژي فـراوان آمـاده     در چنـد روز آینـده  . پرجوش و خروش بـود 

  .عزیمت شد و اقامتگاهش نیز پر از شور و هیاهو بود

  .روح بودي چنگ وانگ و مارکی ون یوان سرد و بیدر مقابل، خانه


